
زیست فرا زمین قسمت دوم – حیات افلاک
ل موجداتدر افلاک جریان دارد اما نه به ش گفتیم که زندگ ،در قسمت اول مطلب زیست فرازمین
تخیل که در فیلم ها متصور میشوند، بله ساکنین آن ملائه و دو پیامبر هستند که البته قصد حمله به

زمین را ندارند و از قدرت و حمت خداوند خارج نخواهند شد.

اما بحث دیری که در این قسمت بررس مینیم، حیات خود افلاک است، جدای از ما فیهای آن. (لازم
به ذکر است، مراد ما از افلاک، قرص که آن را مشاهده مینیم نیست بله فضای است که قرص
مشاهد در آن شناور است(امروزه به آن مدار میوند). چنانه خداوند میفرماید  لا اَلشَّمس ينْبغ لَها انْ

تُدْرِكَ اَلْقَمر و لا اَللَّيل سابِق اَلنَّهارِ و كل ف فَلَكٍ يسبحونَ)

پیش از صحبت از حیات افلاک، بایست بدانیم که تمام مخلوقات خداوند دارای حیاتند یعن زنده
هستند، البته حد و نوع هر کدام مختلف بوده و حیات و موت ایشان امری نسب است. یعن موجودی
نسبت به موجود دیر میتواند دارای حیات نباشد، اما از جهت دیری همچنان حیات دارد. و این نظریه

در علوم روز نیز ثابت شده و برای صاحب علم امری روشن است.

حال پیش از بررس علم و عقل نظریه، به پیروی از مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اع، ادله
نقل از آیات و روایات را عرض مینم.

و دِهمبِح ِحبسي لاا ءَش ننْ ما و يهِنف نم و ضرَا و عباَلس اۈاتماَلس لَه ِحبدر قران کریم میخوانیم: تُس
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لٰن لا تَفْقَهونَ تَسبِيحهم انَّه كانَ حليماً غَفُوراً
آسمان های هفتانه و زمین و هر کس که در آنهاست، او را تسبیح م گویند، وهیچ چیزی نیست مر
اینه به حمد خداوند (یعن به محمد صل اله علیه و آله) تسبیح میند، ول شما تسبیح آنها را در

نمیابید، یقیناً او بردبار و بسیار آمرزنده است.

و مانند آیه فوق چندین مورد دیر در قرآن هست و تسبیح آسمان و زمین و ما فیهای آن نه مجاز بوده و
ند و نه حدیثدلالت می است، چرا که نه ظاهر آیه بر چنین معانی ما تسبیح کوناز ح نه به قول برخ

مؤید چنین تفاسیری است.

بله تسبیح ایشان تسبیح شرع بوده (اصطلاح حم نه فقه) و نقص از ماست که متوجه آن نمیشویم.
مؤید آن نیز احادیث بسیاری است که ائمه علیهم السلام ذکر حیوانات را بیان کرده اند که مرحوم
مجلس رحمه اله در حلیة المتقین برخ از آن را جمع آوری کرده، و همچنین پیرامون زمین و آسمان
خداوند میفرماید ثُم استَوىٰ الَ اَلسماء و ه دخٰانٌ فَقٰال لَها و لْرضِ اىتيا طَوعاً او كرهاً قٰالَتٰا اتَينٰا
طٰائعين یعن هنام که خداوند آهن آسمان كرد و آن بخارى بود پس به آن و به زمين فرمود خواه يا
ناخواه بياييد آن دو گفتند فرمانپذير آمديم، و قطعا چنین آیات را استعاره خداوند نمیدانیم بله آسمان و

زمین زنده بوده و به شعور خود امر خداوند را پاسخ داده اند.

همینطور در داستان برداشتن خاک آدم علیه السلام از زمین، میبینیم شیطان و ملائه با زمین صحبت
مینند جای که میخوانیم:

قَهبفَس لفَنَز هضا قَبنْهم قْبِضی ضِ ورا َلبِطُ اهنْ یا یلئربج رمفَا مآد خْلُقنْ یا َالتَع هال ادرنْ اا
تَاکذَا ابِالنَّارِ فَا هذِّبعی خَلْقاً و ْنم خْلُقنْ یرِیدُ ای َالتَع هنَّ الا قَال ضِ ورا َلا هال نَهلَع یسلبا
یلئربج ِلا الْمتَاها افَلَم قَال یبنَص یهلنَّارِ فونُ لئاً یشَی ّنم خَذَتنْ اا ْنم هوذُ بِالعا فَقُول ِلالْم

قَالَت انّ اعوذُ بِاله الَّذِی ارسلَ بِانْ  تَاخُذُ منّ شَیئاً یونُ فیه نَصیب للنَّارِ.

ه قح ا ومالنُّج نع ع هدِ البا عبا لْتاوید:  سبن خنیس میخوانیم که می از معل و همچنین در حدیث
هلَّمفَع مجالْع نم ًجخَذَ رفَا لجر ةورص ضِ فرا َلا شْتَرِيالْم ثعب لج و زع هنَّ الا منَع فَقَال
قَال وه نيرِي ادا ام الْفَلَكِ و ف اهرا ام شْتَرِي فَقَالالْم نيا انْظُر لَه قَال لَغَ ثُمقَدْ ب نَّها ظَن َّتح ومالنُّج
فَنَحاه و اخَذَ بِيدِ رجل من الْهِنْدِ فَعلَّمه حتَّ ظَن انَّه قَدْ بلَغَ و قَال انْظُر الَ الْمشْتَرِي اين هو فَقَال انَّ

حسابِ لَيدُل علَ انَّكَ انْت الْمشْتَرِي قَال و شَهق شَهقَةً فَمات و ورِث علْمه اهلُه فَالْعلْم هنَاكَ.

و غرض از حدیث قسمت است که میفرمایند خداوند مشتری را بصورت مردی به زمین فرستاد تا علم
نجوم را به انسان ها تعلیم دهد ال آخر… که باز هم دلیل بر زنده بودن و شعور داشتن او است.

و از این قبیل آیات و احادیث که دال بر حیات تمام موجودات مخصوصاً آسمان ها بوده بسیار است
و برای طالبین آن صد ها مورد دیر قابل عرضه است.

و اما منبع حیات، مشیت است که اقرب مخلوقات به خداوند ح میباشد و سایر مخلوقات که نور ،
شعاع و اثر مشیت میباشند بر صفت مؤثر خود بوده و به نسبت قرب و بعدی که دارند، همه دارای



حیات شده و زنده هستند.

حال در بین تمام عوالم، عالم جسم کمترین حیات را دارد و در خود عالم جسم نیز کره خاک اقل
حیات را دارد. البته منظور از کره خاک خاکستر اجسام روی زمین است چرا که در عالم خلط و مزج
حت از افلاک نیز در کره زمین یافت شده و به عناصر حیات مضاعف بخشیده شده است،( شرح آن در
مطلب ازدواج افلاک و عناصر گذشت) مخصوصا فل قمر که منشأ حیات حیوان و حواس ظاهری

است چنانه در حدیث اعراب امیر المؤمنین علیه السلام پیرامون نفس حسیه حیوانیه میفرمایند:

قوة فلية وحرارة غريزية أصلها الافلاك بدو ايجادها عند الولادة الجسمانية فعلها الحياة والحركة
والظلــم والغشــم والغلبــة واكتســاب الامــوال والشهــوات الدنيويــة مقرهــا القلــب ســبب فراقهــا اختلاف
المتولدات، فاذا فارقت عادت إل ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة فتعدم صورتها ويبطل فعلها

ووجودها ويضمحل تركيبها.

قوه ای فلیه (فل قمر) و حرارت غریزی است که اصل آن از افلاک بوده و شروع ایجادش از زمان
ولادت جسمان (از زمان که جنین تحرک پیدا میند) است. کار آن زندگ و تحرک و ظلم و غلبه و
گرفتن اموال و شهوات دنیای است. مقر آن در قلب است و سبب جداییش اختلاف متولدات (مانند
مورد قبل متلاش شدن اجزاء) است. پس زمان که جدا شد به سوی آنچه که از آن شروع شده باز
میردد به صورت عود ممازجه نه عود مجاوره. و صورتش به عدم پیوسته و کار  و وجود او باطل

میشود و ترکیب (و تعینش) مضمحل میشود.

حال افلاک که منبع و اصل حیات برای زمین اند، چطور خود حیات نداشته باشند.
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